
اخلال در تأمين مواد اوليه دارويي
 با 3 ماه محاصره دريايي

وزير بهداشت: تلاش كرده‌ايم 
كمبود‌هاي دارويي را از طريق 

حمل‌ونقل ريلي و هوايي جبران كنيم
     زهرا چيذري 

 گراني و كمبود معضلاتي اســت كه اين روزها بيش از 
هميشه گريبانگير نظام ســامت و بيماران شده‌است 
حالا در كنار تمام مشكلات پيشين حوزه دارو همچون 
بحث‌هاي نقدينگي گراني مواد اوليه و توليد و همچنين 
حريم‌ها چالش‌هاي نظير محاصــره دريايي و همچنين 
جنگ و نابودي چند كارخانه و توليد‌كننده استراتژيك 
دارو بــازار دارو و ســامت كشــور را تحت‌تأثير قرار 
داده‌اســت، به‌گونه‌اي كه بنا به تأكيد وزير بهداشــت 
ســه ماه اســت به دليل محاصره دريايي واردات مواد 
اوليه دارويي با وقفه مواجه شــده و اين موضوع باعث 
كندي و كاهش در روند تأمين برخي اقلام شده‌اســت. 
اگر چه برخي از مشكلات حوزه توليد دارو سال‌هاي سال است 
وجود دارد، اما جنگ و مورد هدف قرار گرفتن چند كارخانه مهم 
داروســازي در كنار تحريم‌ها و محاصره دريايي موجب‌شده تا 

وضعيت دارو چالش‌هاي جدي‌تري را تجربه كند. 
     3 ماه اخلال در واردات مواد اوليه دارويي با محاصره 

دريايي 
علي فرجي فعال صنعت دارو با تأكيد بر اينكه اصل كمبود دارو 
پديده‌اي نيست كه تنها به ايران اختصاص داشته‌باشد و حتي 
در بسياري از كشورها نيز در سطحي معقول مشاهده مي‌شود، 
مي‌افزايد: »كمبودهايي كه امروز در كشور با آن روبه‌رو هستيم، 
در موارد زيادي ناشي از شرايط خاصي همچون جنگ، محاصره 
و اختلال در ورود دارو و مواد اوليه دارويي از گمركات كشور در 
برخي مقاطع است. به همين دليل هم در دوره‌هايي كه شدت 
بحران‌ها بيشتر بوده، ورود دارو و مواد اوليه دارويي با مشكلات 
جدي مواجه شده و همين مسئله بر روند توليد و تأمين بازار اثر 
گذاشته است.« محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت در حاشيه 
نشست شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي در جمع خبرنگاران 
درباره وضعيت تأمين دارو در كشــور گفت: »بحث تأمين دارو 
اولويت نخست ماست. طبيعتاً همه مشكلاتي كه در اين دوره 
با آن مواجه بوديم، از جمله محدوديت‌هاي ناشــي از محاصره 
دريايي، بر اين حوزه نيز تأثير گذاشته‌است. بخشي از مواد اوليه 
دارويي كه بايد از طريق دريا و با كشتي وارد كشور مي‌شد، حدود 
سه ماه است كه با وقفه مواجه شده، زيرا تردد كشتي‌ها به بنادر 
ايران متوقف يا محدود شده و اين موضوع باعث كندي و كاهش 

در روند تأمين برخي اقلام شده است.«
     تلاش براي مسيرهاي جايگزين 

وزير بهداشت به تأمين مواد اوليه از مسيرهاي جايگزين اشاره 
كرد و افزود:‌ »تلاش كرده‌ايم اين كمبود‌ها را از طريق حمل‌ونقل 
ريلي و هوايي جبران كنيم. بنابراين، نخســتين اولويت ما اين 
است كه تأمين دارو به ‌صورت پايدار انجام شود. در همين راستا، 
با كشور‌هايي مانند هند و چين كه از تأمين‌كنندگان اصلي مواد 
اوليه دارويي هستند در ارتباط هستيم و حتي هيئت‌هايي نيز به 
اين كشور‌ها اعزام شده‌اند تا راه‌هاي مختلف واردات مواد اوليه 
دارويي بررسي و تأمين شود. هدف ما اين است كه كمبود دارو 
به حداقل برسد و زنجيره تأمين و توليد دارو در كشور بتواند به 

فعاليت عادي خود ادامه دهد.«
     برنامه‌ريزي براي جبران هزينه‌ها 

ظفرقندي گريزي هم به موضوع رشد سرسام آور قيمت داروها زد 
و گفت:‌ »موضوع دوم، بحث هزينه‌ها و قيمت دارو است. طبيعتاً 
قيمت دارو نيز مانند بسياري از كالا‌ها و خدمات، تحت‌تأثير نرخ 
تورم و تغييرات نرخ ارز قرار مي‌گيرد. آنچه براي ما اهميت دارد 
و از دغدغه‌هاي اصلي رئيس‌جمهور و وزارت بهداشت محسوب 
مي‌شود، اين است كه اين افزايش هزينه‌ها تا حد امكان از طريق 

بيمه‌ها جبران شود تا فشار كمتري به مردم وارد شود.«
بنا به تأكيد وزير بهداشــت در همين راستا، جلسات متعددي 
با بيمه‌ها، بانك مركزي، ســازمان برنامه و بودجه و همچنين 
از طريق مكاتبه با مجلس شــوراي اسلامي برگزار شده‌است تا 
ظرفيت پوشش بيمه‌اي افزايش يابد. هدف اين است كه در مورد 
دارو‌هاي موجود در فهرست رسمي و مصوب وزارت بهداشت، 
بار مالي تا حد امكان از دوش مردم برداشته شود و هزينه‌هاي 

پرداختي آنان كاهش يابد. 
     داروهاي خارج از فارماكوپــه تحت حمايت بيمه 

نيستند
همه كشورها يك فهرست دارويي مشخص موسوم به فارماكوپه 
دارند كه اقلام دارويي اين فهرست با عنايت به هزينه اثربخشي و 
همچنين عبور از استانداردهاي سختگيرانه، گزينش مي‌شوند. با 
وجود اين برخي پزشكان تجويزهاي خارج از اين فهرست دارويي 
دارند كه يا بايد تحت عنوان داروهاي تك نسخه‌اي و با هزينه زياد 
وارد شود يا بيمار با تصور اينكه داروي درماني‌اش در بازار پيدا 
نمي‌شود احساس ناخوشايندي را تجربه مي‌كند، در حالي كه 
اغلب موارد داروهاي جايگزين موجود در فهرست دارويي كشور 
براي درمان اين بيماري وجود دارد.  ظفرقندي به موضوع مديريت 
مصرف دارو و همچنين برخي تجويزهايي كه كمبود دارو در بازار 
دارويي كشور را به بيماران و مردم القا ميكند، اشاره كرد و گفت: 
»‌نكته ديگري نيز وجود دارد كه برخي دارو‌ها خارج از فهرست 
رسمي دارويي كشور قرار دارند. اين دارو‌ها ممكن است توسط 
واردكنندگان وارد شوند يا برخي افراد تمايل داشته باشند، آنها 
را تجويز كنند. طبيعي است كه اين دسته از دارو‌ها مستقيماً 
تحت‌تأثير نرخ ارز قرار مي‌گيرند، زيرا تحت پوشش بيمه نيستند. 
به عبارت ديگر، هر دارويي تا زماني كه اســتاندارد‌هاي وزارت 
بهداشت را دريافت نكند و در فهرست رسمي دارويي و پوشش 

بيمه‌اي كشور قرار نگيرد، مشمول حمايت بيمه نخواهد شد.«
وي تأكيد كرد: »در حال حاضر اين موضوع را با انجمن‌هاي علمي، 
سازمان نظام پزشكي و ساير نهاد‌هاي مرتبط پيگيري مي‌كنيم 
تا دارو‌هايي كه هنوز تأييديه‌هاي وزارت بهداشــت را دريافت 
نكرده‌اند و در فهرست بيمه قرار نگرفته‌اند، حتي‌المقدور تجويز 
نشوند و پيش از طي مراحل قانوني و تخصصي، وارد چرخه مصرف 

و بازار دارويي كشور نشوند.«
در كنار تحريم جنگ و محاصره دريايي چالش‌هاي داخلي بازار 
دارويي كشــور همچون تأمين ارز، پرداخت مطالبات، سرمايه 
در گردش، تجويز منطقي دارو و مديريت شبكه توزيع از جمله 
مواردي هستند كه براي سر و سامان دادن به اين بازار بايد اصلاح 
شوند مواردي كه درست برخلاف عوامل بيروني همچون جنگ و 

تحريم در دسترس هستند و قابل‌اصلاح به نظر مي‌رسند. 

ساعت ۱۸ روز دوشنبه 
مهدي مولايي

  گزارش یک 
است. با جمعي از اهالي 
دفتر حفظ و نشر آثار 
مقام معظم رهبــري در كوچه‌اي ســبز و‌پر درخت، 
منتظريم تا آخرين نفر به جمع‌مان افزوده شود. بازار گپ 
و گفت گل‌انداخته و از جنگ و توافق تا جزئيات مراسم 
بزرگ تشييع رهبري موضوع گعده‌ سرپايي دوستان 
اســت. براي ديدار با خانواده يكي از شهداي روز نهم 
اسفند در بيت رهبري آمده‌ايم. خانواده شهيد سردار 
شــيرازي، رئيس دفتر نظامي رهبر انقلاب. سردار از 
حاضران در جلسه شوراي عالي دفاع در دفتر نظامي 
رهبري بود كه در نخستين روز جنگ، همراه شهيدان 
موسوي و شــمخاني و نصيرزاده به‌شهادت رسيدند. 
صحبت‌هاي ميهمانان تازه گرم شده كه ماشيني جلوي 
پايمان ترمز مي‌كند. چشــم‌ها به سمت درب ماشين 
برمي‌گردد و مــردي لاغراندام و موســپيد كرده با 
كت‌وشلواري ســرمه‌اي از آن پياده مي‌شود. او همان 
آخرين نفري است كه منتظرش بوديم. دكتر حداد عادل. 
با رسيدن آقاي حداد، به سمت محل قرار در ميانه كوچه قدم 
برمي‌داريم. مردان خانواده در حياط به استقبال‌مان آمده‌اند. 
با يك‌يك ميهمانان دست مي‌دهند و خوشامد مي‌گويند. 
مرد سالخورده‌اي كه ظاهراً پدرهمسر شهيد است، به چشم 
دكتر حداد آشــنا مي‌آيد و تا پله‌هاي انتهاي حياط را بالا 
برويم، متوجه مي‌شوند كه در دهه 60 جايي همسفر بوده‌اند. 
از حافظه خوب هردويشــان تعجب مي‌كنم. وارد خانه كه 
مي‌شويم، همسر و دختران شهيد ايستاده‌اند به انتظار. يكي 
دو تصوير از شهيد، و تصاويري از رهبر انقلاب اسلامي بر ديوار 
خانه نشسته. خانه باصفا و پرآرامشي است. جز همين يكي دو 
عكس، نشاني از عزا  در خانه نيست و اين خود حكمتي بزرگ 

دارد در منازل شهداي ما. 
آقاي دكتر حداد عادل و همســر شــهيد شــيرازي كه 
بزرگ‌تر‌هاي مجلسند بالاتر مي‌نشينند. دخترهاي شهيد 
يك ســمت، و میهمان‌ها ســمتي ديگر. آقاي حداد، كه 
خود به واســطه شــهادت دخترش داغدار و عزادار است، 
به نمايندگي از جمع به خانواده شــهيد تبريك و تسليت 
مي‌گويد. همسر شهيد، تسليت دكتر را با تسليتي متقابل 
پاسخ مي‌دهد. آدمي در برابر عظمت قربانياني كه اين دو 
خانواده تقديم كرده‌اند و اينطور هر يك خالصانه و متواضعانه 
دم از شــهيدان ديگر مي‌زنند احســاس حقارت مي‌كند. 
عظمت دو خانواده‌اي كه عزيزترين‌شان را در راه خدا داده‌اند 
و احساس باخت مايي كه اين مدال را و هيچ مدال ديگري 

را به سينه نداريم. 
آقاي حــداد مي‌گويــد شــهيد را از چنديــن دهه قبل 
مي‌شناختم. اوج انس و نزديكي‌مان هم ايام حج سال ۱۳۷۸ 
بود كه همسفر حج شديم و يك ماه تمام با سردار شيرازي 
هم‌اتاق بوديم. منظم بود و وقت‌شناس. اهل مراعات بود و 
مطلقا هيچ زحمتي براي اطرافيان نداشت؛ گويي كه اصلًا 
در اتاق نبود. وقت‌هاي خالي‌ام را در هتل، صرف نوشــتن 
يادداشت‌هايي درباره حج مي‌كردم و نوشته‌هاي روزانه‌ام را 

براي حاج‌محمد مي‌خواندم. به‌دقت گوش و تحسين مي‌كرد 
و تشويقم مي‌كرد به ادامه نوشتن. به تهران كه برگشتيم 

همان يادداشت‌ها شد كتابي و منتشر شد. 
آقاي دكتر نفسي تازه مي‌كند و مي‌گويد همين آشنايي و 
رفاقت، شروعي شد براي اينكه دائماً امور و‌حوائج مردم را 
به او ارجاع بدهم. هركس مشكلي داشت و حس مي كردم 
گره به دست او حل شدني است، با او درميان مي‌گذاشتم و 
مشكل مردم را بي‌توقع حل مي‌كرد. من با صاحب حاجت 
فخر مي‌كردم كه از بركت انقلاب اسلامي مرداني هستند 
كه بي‌توقع و چشمداشت و آشنايي و پارتي، مشكل مردم 

را حل مي‌كنند. 
بالاخره به مناسبتي صحبت از دختر شهيد دكتر حدادعادل 

مي‌شود. بغض گلويش را گرفته و اشك، گوشه‌هاي عينكش 
را مه‌آلود كرده. با بغض صحبت از دختر عزيزش مي‌كند. 
مي‌گويد جزو برنامه‌ام بود كه هر هفته در روز مشــخصي 
به منزل دخترم بروم. در آخرين ديدار قبل از شــهادتش 
كه به خانه‌شان رفتم، گفت بابا عيد امسال قرار است همراه 
آقا به مشهد برويم. شما هم كاش بياييد. بغض مرد تبديل 
به گريه مي‌شــود و مي‌گويد حالا قرار است دخترم همراه 
آقا براي تشييع به مشــهد برود. همه خانه سراسر بغض و 

اشك مي‌شود. 
همسر شهيد، كه استاد حوزه علميه و از فعالان و‌ موكب‌داران 
اين‌شب‌هاي ميادين است، از خاطرات‌شان مي‌گويد. اولين 
جمله‌اش اين است كه »من 48 ســال در بهشت زندگي 

كردم« و شروع مي‌كند به گفتن خاطراتي از زندگي خوب 
و عاشقانه‌اش با شــهيد. مي‌گويد من به خود حاج‌محمد 
هميشه مي‌گفتم مگر بهشت خدا چه دارد كه من حالا در 
زندگي كنار شما ندارم؟ آرامش من كنار تو، شبيه آرامش 

بهشتيان است. 
طبع شــاعري و اديبانه آقاي حداد پنهان نمي‌ماند و ميان 

صحبت‌هاي خانم، بيتي از سعدي مي‌خواند:
جانا بهشت صحبت ياران همدم است

ديدار يار نامتناسب جهنم است
از هدف ‌قرار گرفتن و آسيب شديد به منزل‌شان در جنگ 
12 روزه مي‌گويد. بي‌هيچ لرزش صدا. انگار نه انگار كه تمام 
زندگي 48 ساله‌اش يك‌شبه سوخته. مي‌گويد پا‌برهنه از 

خانه بيرون زديم و به خواســت خدا كوچك‌ترين آسيبي 
نديديم. محافظان، حاج‌محمد را بردند و ديگر آنقدر حجم 
كارهايشان زياد شد كه تا چندماه برنگشتند. خدا خواست 
كه بماند و كارهاي نظامي كشور را در اين چندماه انجام دهد 
و كارهاي بررگ و مؤثري هم اين اواخر كرد. بچه‌ها امكان 
ملاقات و حتي تماس با پدرشان را نداشتند و من شده‌بودم 
كبوتر نامه‌رســان. جمعه‌ها مي‌توانستم شهيد را در محل 
كارش ببينم و نامه‌هاي پدر دختري را بينشان رد و بدل كنم.  
صحبت‌هاي همسر شهيد كه تمام مي‌شود، يكي از حاضران 
ذكر مصيبت حضرت سيدالشهدا را مي‌خواند. شب اول محرم 
است و رزق اولين اشك امسال‌مان در منزل شهيد نوشته 
مي‌شود. همه بغض‌هاي در گلومانده اشك مي‌شود. دختران 

شهيد بي‌قراري مي‌كنند. مداح بيت شعري مي‌خواند كه‌
به وقت صبح قيامت كه سر ز خاك برآرم

به گفت و گوي تو خيزم به جست و جوي تو باشم
روضه‌خواني كه تمام مي‌شود و چراغ‌ها را روشن مي‌كنند، 
آقاي حداد هديه‌اي از طرف دفتر رهبر انقلاب به خانواده 
شهيد هديه مي‌كنند. تابلويي از تصوير سردار شيرازي به 
همراه رهبر شهيد انقلاب و دو كتاب. آقاي حداد خطاب به 
خانواده شهيد مي‌گويد البته كتابي هم اخيرا درباره دختر 
شــهيدم نوشــته‌ام به نام »عزيز و با وفا« و به زودي چاپ 

مي‌شود. ان‌شاءالله مي‌گويم يك نسخه خدمتتان بياورند. 
خطاب به يكي از دخترهــا، كه عروس خانــواده يكي از 
شهداست مي‌گويند يك كتاب 500 صفحه‌اي هم اخيراً 
نوشتم كه 10 صبح امروز نگارشش تمام شد. درباره شهيد 
شما هم مطالبي در آن آورده‌ام. انگشت به دهان مانده‌ام از 
اين حجم كار پيرمردي ۸۱ ساله و نحيف كه عزادار دختر 
شهيد، و رهبر و دوست ديرين خود است و همچنان كارهاي 

تدريس و تأليفش با حجم زياد پابرجاست. 
موقع خداحافظي، آقاي حداد با همه خانواده، يك‌ به يك، 
گرم و صميمي صحبت ‌مي‌كند. با بعضي از ميهمان‌هاي 
همراه هم درباره مســائل مختلف گپي كوتاه مي‌زنند. با 
خانم‌هاي گوينده‌ خبر درباره حواشي صداوسيما و با بعضي 
درباره مديريت مدرسه‌ها و آموزش‌پرورش و اعلام آمادگي 
همراهي مدرسه فرهنگ، كه زير‌نظر خودشان است. آقاي 
مداح را ويژه‌تر تحويل مي‌گيرند. اسمش را مي‌پرسند و باز با 
همان طبع شاعري مي‌گويند كاش بيت اول آن شعر را هم 

مي‌خواندي كه 
در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو باشم

بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم
و  شعر را تا بيت  آخرش مي‌خوانند. خانواده شهيد تا پشت 
درب خانه بدرقه‌مان مي‌كنند. مي‌گويند عادت شهيد بود كه 
تا پشت درب، دنبال ميهمان برود و شما هم امروز میهمان 
شهيد بوديد.  از هم جدا مي‌شــويم و مي‌رويم و من به اين 
فكر مي‌كنم كه همنشــيني و مصاحبت طولاني دوستان 
آقا با ايشان، چقدر بزرگشان كرده‌است. چقد به آنها عمق 
داده‌است. كســاني را مي‌مانند كه در گلخانه‌اي رفت‌وآمد 
داشته‌اند و خود بوي گل گرفته‌اند. كاش من هم بعد از ديدار 

اين خانواده‌ها از اين بوي بهشتي بي‌نصيب نمانم.
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تحليل حقوقي فاجعه حمله به مدارس ميناب صرفاً در پرتو كنوانسيون حقوق كودك    گزارش 2   در تاريخ نهم اسفند ماه 
۱۴۰۴، حملات نظامي 
هماهنگ و هدفمند نيروهاي مسلح دولت امريكا، دو مركز 
آموزشي شامل يك مدرسه دخترانه به نام شجره طيبه و يك 
مدرسه پسرانه به نام ره پويان خليج فارس را در شهر ميناب 
هدف قرار داد. اين حمله كه در ساعات آموزشي و در زمان 
حضور حداكثري دانش‌آموزان صــورت گرفت، منجر به 
شهادت ۱۵۶ كودك و مجروحيت ده‌ها دانش‌آموز ديگر شد 
كه بسياري از آنان تا پايان عمر با آسيب‌هاي شديد جسمي 
و رواني دست و پنجه نرم خواهند كرد. اين مقاله با تمركز 
Conven�( ۱۹۸۹ تخصصي بر كنوانسيون حقوق كودك 

tion on the Rights of the Child(، به عنوان مهم‌ترين 
ســند بين‌المللي حمايت از كودكان و در پرتو قواعد آمره 
حقوق بين‌الملل و اصول بنيادين حقوق بشردوستانه، ابعاد 
حقوقي اين فاجعه را بررسي مي‌كند. نتيجه آن است كه اين 
اقدام نه تنها نقض فاحش حقوق بشر، بلكه مصداق روشن 
جنايت جنگي، جنايت عليه بشــريت و نقض قواعد آمره 
بين‌المللي است كه مسئوليت بين‌المللي دولت متجاوز را به 
دنبال دارد. هرچنــد اين جنايت ناقــض قوانين متعدد 
بين‌المللي است، اما تمركز اين تحليل صرفاً بر كنوانسيون 
حقوق كــودك و نحوه نقض مواد مختلــف آن به صورت 

تخصصي قرار دارد. 
كنوانسيون حقوق كودك كه در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصويب 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، جامع‌ترين سند 
بين‌المللي در حوزه حمايت از حقوق كودكان محســوب 
مي‌شــود و با عضويت ۱۹۳ كشــور، فراگيرترين معاهده 
حقوق بشري جهان است. جمهوري اسلامي ايران نيز در 
اسفند ۱۳۷۲ به اين كنوانسيون پيوسته و مطابق ماده ۹ 
قانون مدني، مفاد آن در حكم قانــون داخلي و لازم‌الاجرا 
اســت. چهار اصل بنيادين اين كنوانســيون عبارتند از: 
اصل عدم تبعيض )مــاده ۲(، اصل منافــع عاليه كودك 
)مــاده ۳(، حق حيات، بقا و رشــد )مــاده ۶( و احترام به 
ديدگاه‌هاي كــودك )ماده ۱۲(. ويژگي مهم اين ســند، 
شمول حمايت‌هاي آن در تمامي شــرايط اعم از صلح و 
جنگ است. ماده ۳۸ كنوانسيون دولت‌ها را موظف مي‌سازد 
قواعد حقوق بين‌الملل بشردوستانه را درباره كودكان رعايت 
كرده و از كودكاني كه تحت تأثير مخاصمات مسلحانه قرار 

مي‌گيرند، حمايت كنند. 
تحليل حقوقي فاجعه كــودكان مظلوم ميناب نشــان 
مي‌دهد كه اين حمله مصداق نقض گســترده، هدفمند 
و سيستماتيك مواد متعدد كنوانســيون حقوق كودك 
اســت. مهم‌ترين و آشــكارترين نقض، مربوط به ماده ۶ 
كنوانسيون اســت كه حق ذاتي كودك براي حيات، بقا و 
رشد را تضمين مي‌كند. شهادت ۱۵۶ كودك در يك روز 
و در محيط آموزشي، يكي از فجيع‌ترين نمونه‌هاي نقض 
حق حيات كــودكان در تاريخ معاصر منطقه محســوب 
مي‌شود. حق حيات از جمله حقوق غيرقابل تعليق است؛ 
بدين معنا كه حتي در شــرايط جنگــي و اضطراري نيز 
هيچ دولتي حق نقض آن را ندارد. ماده ۵۱ پروتكل الحاقي 
اول كنوانســيون‌هاي ژنو نيز حملات عليه غيرنظاميان 
و حملات بي‌رويــه را ممنوع اعلام كرده‌اســت. افزون بر 
اين، با توجه به تعداد قربانيان، ماهيت هماهنگ حمله و 

هدف قرار گرفتن كودكان 
ايراني، اين اقدام مي‌تواند 
ذيل مفهوم نسل‌كشي نيز 
مورد بررســي قرار گيرد، 
زيرا ماده ۲ كنوانســيون 
منع نسل‌كشــي ۱۹۴۸، 
قتل اعضاي يك گروه ملي 
را از مصاديق نسل‌كشــي 

مي‌داند. 
ماده ۲ كنوانسيون حقوق 

كودك كه اصل عدم تبعيض را تبيين مي‌كند نيز به‌طور 
آشكار نقض شده‌است. اين اصل از دو جهت زير پا گذاشته 
شده‌است: نخست از حيث مليت و مذهب، چراكه كودكان 
ايراني مسلمان هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ و دوم از حيث 
جنسيت، زيرا حمله همزمان به مدارس دخترانه و پسرانه 
نشان مي‌دهد مهاجمان عامدانه كودكان را بدون توجه به 
جنسيت هدف قرار داده‌اند. در حقوق بين‌الملل، دختران به 
عنوان گروهي آسيب‌پذير نيازمند حمايت مضاعف شناخته 
مي‌شوند و حمله به مدرســه دخترانه مي‌تواند واجد ابعاد 
تبعيض‌آميز مضاعف باشد.  ماده ۳ كنوانسيون كه منافع 
عاليه كودك را مهم‌ترين ملاحظه در تمام تصميمات مرتبط 
با كودكان مي‌داند نيز به شدت نقض شده‌است. در فاجعه 
ميناب نه‌تنها منافع عاليه كودكان رعايت نشده، بلكه حيات، 
ســامت، امنيت رواني و آينده آنان قرباني اهداف نظامي 
ادعايي شده‌است. كميته حقوق كودك در تفسير عمومي 
شماره ۱۴ تصريح مي‌كند كه اصل منافع عاليه كودك بايد 
در تمامي اقدامات دولت‌ها، حتي در شرايط نظامي و امنيتي، 
رعايت شود. تعداد بالاي قربانيان و انتخاب مستقيم مدارس 
به عنوان هدف، نشان‌دهنده بي‌اعتنايي كامل به اين اصل 

بنيادين است. 
ماده ۱۶ كنوانســيون كه كــودك را در برابــر مداخلات 
خودســرانه در حريم خصوصي، خانــواده و امنيت رواني 
حمايت مي‌كند نيز نقض شده است. اگرچه مدرسه منزل 
محسوب نمي‌شود، اما در تفاسير نوين حقوق بشري، محيط 
آموزشي بخشي از فضاي امن رشد شخصيت و هويت كودك 
تلقي مي‌شود. حمله به مدارس نه‌تنها امنيت فيزيكي، بلكه 
احساس امنيت رواني كودكان را نابود كرده‌است. بازماندگان 
اين حمله تا سال‌ها با ترس از حضور در محيط‌هاي آموزشي 

و بسته مواجه خواهند بود. 
    حمايت رواني اسناد بين‌المللي از كودكان

ماده ۱۹ كنوانسيون دولت‌ها را موظف مي‌سازد كودكان 
را در برابر هرگونه خشونت جسمي و رواني حمايت كنند. 
حمله نظامي به مدرسه شديدترين شكل خشونت عليه 
كودكان است؛ خشونتي كه هم جنبه جسمي دارد و هم آثار 
رواني عميق و پايدار بر قربانيان و خانواده‌هاي آنان بر جاي 
مي‌گذارد. مرگ، سوختگي، قطع عضو، نابينايي، ناشنوايي 

و آسيب‌هاي عصبي تنها بخشي از پيامدهاي جسمي اين 
فاجعه اســت. علاوه بر آن، اختلال استرس پس از سانحه 
)PTSD(، اضطراب مزمن، افســردگي و ترس دائمي از 
مدرسه از جمله آثار رواني اين حمله محسوب مي‌شود. آثار 
چنين حملاتي صرفاً محدود به قربانيان مستقيم نيست، 
بلكه كل جامعه محلي و كودكان منطقه را درگير مي‌كند. 

مواد ۲۸ و ۲۹ كنوانسيون كه حق آموزش و اهداف آموزش 
را تضمين مي‌كنند نيز به شــدت نقض شده‌اند. تخريب 
مدارس و ايجاد فضاي رعب و وحشت، استمرار آموزش را 
مختل كرده و آينده تحصيلي صدها كودك را تحت‌تأثير 
قرار داده‌است. آموزش در كنوانسيون صرفاً انتقال دانش 
نيست، بلكه ابزاري براي رشد شخصيت، تقويت احترام به 
حقوق بشر و آماده‌سازي كودك براي زندگي مسئولانه در 
جامعه است. حمله به مدرسه در حقيقت حمله به آينده يك 
نسل محسوب مي‌شود. شوراي امنيت سازمان ملل نيز در 
قطعنامه ۱۹۹۸ حملات عليه مدارس و مراكز آموزشي را 
محكوم كرده و آن را تهديدي عليه صلح و امنيت كودكان 

دانسته است. 
ماده ۲۴ كنوانســيون كه حق كودك بــراي بهره‌مندي 
از بالاترين استاندارد ســامت را به رسميت مي‌شناسد 
نيز نقض شده اســت. بســياري از مجروحان اين حمله 
دچار سوختگي‌هاي شديد، آســيب نخاعي، قطع عضو و 
آسيب‌هاي مغزي شــده‌اند و نيازمند درمان و توانبخشي 
طولاني‌مدت هستند. افزون بر آن، حمله به زيرساخت‌هاي 
منطقه و ايجاد اختــال در خدمات امــدادي و درماني، 
دسترسي ساير كودكان به خدمات سلامت را نيز محدود 
كرده‌است. هزينه‌هاي سنگين درماني و توانبخشي نيز فشار 

مضاعفي بر خانواده‌ها وارد مي‌كند. 
ماده ۳۷ كنوانســيون، شــكنجه و رفتارهاي غيرانساني 
يا تحقيرآميز عليه كودكان را ممنــوع مي‌داند. بمباران 

مدرسه‌اي مملو از كودك، مصداق روشن رفتار غيرانساني و 
بيرحمانه است. ايجاد وحشت گسترده و آسيب‌هاي رواني 
شديد در كودكان بازمانده مي‌تواند در قالب شكنجه رواني 
تحليل شود. منع شكنجه نيز از قواعد آمره حقوق بين‌الملل 

است و هيچ استثنايي بر آن وارد نيست. 
    نقض صريح ماده 38 كنوانسيون حقوق كودك

ماده ۳۸ كنوانســيون كه به حمايت از كودكان در زمان 
مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد نيز به‌طور كامل نقض 
شده‌اســت. حمله به مدارس ميناب نقض اصول بنيادين 
حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفكيك، اصل احتياط و 
اصل تناسب محسوب مي‌شود. مدارس اهداف غيرنظامي 
هستند و هيچ مدركي دال بر استفاده نظامي از آنها وجود 
ندارد. اصل تفكيك طرفين مخاصمه را ملزم مي‌كند ميان 
اهداف نظامي و غيرنظامي تمايز قائل شوند. اصل احتياط نيز 
ايجاب مي‌كند تمامي تدابير لازم براي جلوگيري از تلفات 
غيرنظامي اتخاذ شود و اصل تناسب حملاتي را كه خسارات 
غيرنظامي آن بيش از مزيت نظامي احتمالي باشد ممنوع 
مي‌كند. كشته شــدن ۱۵۶ كودك در يك حمله، به هيچ 
عنوان با مفهوم خسارت جانبي قابل توجيه نيست. ماده ۸ 
اساسنامه رم ديوان كيفري بين‌المللي نيز حمله عمدي به 

مراكز آموزشي را جنايت جنگي مي‌داند. 
ماده ۳۹ كنوانســيون دولت‌ها را موظــف مي‌كند زمينه 
بازتواني جسمي و رواني كودكان قرباني مخاصمات را فراهم 
آورند. در حالي‌كه دولت مهاجم خود عامل اصلي آسيب بوده 
و با استمرار خصومت‌ها، شرايط بازتواني قربانيان را دشوارتر 
ساخته است. كودكان مجروح نيازمند خدمات بلندمدت 
درمانــي، روان‌درماني، توانبخشــي و حمايت اجتماعي 
هستند و عدم دسترسي كافي به اين خدمات، آثار فاجعه 

را تشديد مي‌كند. 
علاوه بر اين مواد، مواد ۴، ۷، ۱۷، ۲۳، ۲۶ و ۳۱ كنوانسيون 

نيز نقض شــده‌اند. ماده ۴ كه دولت‌ها را ملزم به تضمين 
حقوق شناخته‌شده در كنوانسيون مي‌كند، به‌طور كامل 
ناديده گرفته شده است. ماده ۷ درباره حق هويت و ثبت 
ولادت، با توجه به دشــواري شناســايي برخي قربانيان 
آســيب‌ديده اســت. ماده ۱۷ درباره دسترسي كودك به 
اطلاعات و مطالب آموزشي و فرهنگي، در نتيجه تخريب 
مدارس و فضاي رعب مختل شده‌اســت. مــاده ۲۳ كه 
به حمايت از كــودكان داراي معلوليــت اختصاص دارد، 
درباره كودكاني كه در اين حملــه دچار معلوليت دائمي 
شده‌اند اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. ماده ۲۶ درباره تأمين 
اجتماعي، با تحميل هزينه‌هاي سنگين درماني و اقتصادي 
بر خانواده‌ها نقض شده و ماده ۳۱ كه حق استراحت، بازي و 
فعاليت‌هاي تفريحي را تضمين مي‌كند، با نابودي احساس 

امنيت كودكان عملاً بي‌اثر شده‌است. 
    مرگ قواعد آمره حقوق بين‌الملل در حمله به 

ميناب
اگرچه محور اين تحليل صرفاً در پرتو كنوانسيون حقوق 
كودك است، اما لازم به ذكر است كه اين جنايت بسياري 
از قوانين و كنوانسيون‌ها و معاهدات و اصول و قواعد آمره 
و عرفي بين‌المللي را نقض و پايمال كرده‌اســت؛ از جمله 
اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي، 
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون 
منع نسل‌كشي و كنوانســيون‌هاي ژنو. در سطح حقوق 
بشردوســتانه، ســه اصل بنيادين به‌طور همزمان نقض 
شده‌اند: اصل تفكيك، اصل احتياط و اصل تناسب. حمله به 
مدارس ميناب نشان مي‌دهد كه اهداف غيرنظامي به‌صورت 
مستقيم مورد هدف قرار گرفته‌اند و هيچ توجيه حقوقي براي 
چنين حمله‌اي وجود ندارد.  نظام حقوقي ايران نيز ظرفيت 
پيگيري اين جنايت را دارد. مطابــق ماده ۹ قانون مدني، 
كنوانســيون حقوق كودك در حكم قانون داخلي است. 
همچنين قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي 
ايران براي رســيدگي به دعاوي مدنــي عليه دولت‌هاي 
خارجي مصوب ۱۳۹۰، امكان طرح دعوا عليه دولت‌هاي 
خارجي ناقض حقوق بشر را فراهم كرده‌است. رأي وحدت 
رويه شماره ۷۸۲ ديوان عالي كشــور نيز تأكيد مي‌كند 
كه دولت‌هاي خارجي در موارد نقض فاحش حقوق بشر 

نمي‌توانند به مصونيت قضايي استناد كنند. 
فاجعه نهم اســفند ۱۴۰۴ ســاعت 11:22 در ميناب، نه 
يك اشتباه نظامي بلكه جنايتي سازمان‌يافته و هدفمند و 
عامدانه عليه كودكان است. بررسي حقوقي نشان مي‌دهد 
كه دست‌كم شانزده ماده كنوانسيون حقوق كودك نقض 
شده و اصول بنيادين حقوق بشردوستانه به‌طور كامل زير پا 
گذاشته شده‌اند. اين اقدام، با توجه به گستردگي قربانيان، 
حمله همزمان به مدارس دخترانه و پســرانه و هدف قرار 
دادن كودكان غيرنظامي، مصداق جنايت جنگي، جنايت 

عليه بشريت و در سطحي قابل‌بررسي، نسل‌كشي است. 
جامعه بين‌المللي نمي‌تواند در برابر كشتار كودكان سكوت 
كند. سكوت در برابر چنين جنايتي، به معناي عادي‌سازي 
خشــونت عليه كودكان و نقض كرامت انساني و تضعيف 
بنيان‌هاي حقوق بين‌الملل است. مدرسه براي كودك صرفاً 
محل آموزش نيست؛ پناهگاه امنيت، رشد، رؤيا و آينده است. 

حمله به مدرسه، حمله به كودكي، آينده و انسانيت است. 

نسل‌كشی د ر   پناهگاه   كودكی

    گزارش 

48 سال در بهشت!
روايت »جوان« از ديدار هيئتي از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب 
با خانواده شهيد شيرازي، رئيس دفتر نظامي رهبر شهيد انقلاب

محمود رشنواز 
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